
|آینۀ پژوهش  200|[مقــــاله]
 |  سال سی وچهارم، شمارۀ دوم|
|  خـــرداد و تیـــر 1402|

187

Bigah Khurdan» or «Pigah Khurdan»?
Two Suggestions for Editing and Interpreting a Word from 
Būstān
Seyyed Mohammad Emadi Haeri

Abstract: In an anecdote from the second chapter of Sa’dī›s 
Būstān, there is a word that is recorded as «Bigah» in the most 
reliable corrections, and most commentators of Būstān have sug-
gested the meaning of «in time» for it. In this article, the author 
explains the inaccuracy of that suggested meaning by referring 
to Shams Qais Rāzī›s words and evidence from Old Persian verse 
and prose texts and proposes two new meanings for that word, 
one of which is based on the change of «Bigah» recording.
Keywords: Sa’dī, Būstān, Bigah, Pigah Khurdan, Text Emenda-
tion, Lexicography
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چکیده: در حکایتی از باب دوم بوستان سعدی کلمه ای هست که 
در معتبرترین تصحیح ها به صورت »بگاه« ضبط شده و بیشتر 
شارحان بوستان معنای »به وقت« را برای آن در نظر گرفته اند. 
در مقالۀ حاضر، نویسنده نادرستی آن معنای رایج را با استناد 
به سخن شمس قیس رازی و شواهدی از متون منظوم و منثور 
کلمه  آن  برای  تازه  معنای  دو  و  می دهد  توضیح  فارسی  کهن 
»بگاه« مبتنی  ضبط  تغییر  بر  آنها  از  یکی  که  می کند  پیشنهاد 

است.

کلیدواژه ها: سعدی، بوستان، بگاه، پگاه خوردن، تصحیح متون، 
لغت شناسی.

سید محمد عمادی حائری
استادیار بنیاد دایرة المعارف اسلامی )دانشنامۀ جهان اسلام(

»بگاه خوردن« یا 
»پگاه خوردن«؟

 دو پیشنهاد برای تصحیح و تفدیرِ 
یک واژه از بوستان

 چنـدی پیش، یکی از فضلای فضای مجـازی در نقلِ حکایتی 
مشهور از بوستان، ضبط »بگاه« را به صورت »به گاه« درآورده 
و معنای مرسوم »به  وقت« را برای آن در نظر گرفته بود. چون 
توضیح آن نادرسـتی ها از یادآوریِ چند سـطری فراتر رفت، به 

خاطرم رسید که اگر نفعی در آن هست عام  شود.
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1. بگاه در بوستان: دو پیشنهاد برای تصحیح و تفسیرِ یک واژه
 توصیۀ 

ً
در باب دوم بوستان حکایتی هست در باب مهمان دوستی ابراهیم - علیه السلام - و نهایتا

سعدی به »گره« نزدن »بر سرِ بندِ احسان«.1 ابیات آغازین آن حکایت این است:

خلیلشــــــــنیدم که یک هفته ابن السبیل مهمان ســــــــرای  به  نیامد 

بگاه نخــــــــوردی  فرخنده خویی  ...2ز  راه  ز  درآیــــــــد  بینوایی  مگر 

باقی بیت ها معروفِ اهل فضل اسـت و نیازی به تکرار آنها نیسـت. آنچه محل بحث ماست صورت 

»بگاه« اسـت در بیت دوم بالا؛ که در متون ویراسـتۀ زنده یادان محمدعلی فروغی و غلامحسـین 

یوسـفی از بوسـتان - که همچنان معتبرترین تصحیح ها از آن متن بی بدیل است - چنین ضبط 

شده است.

پیداست در نسخه های اساس تصحیح فروغی و یوسفی - همانند دیگر نسخه های قدیم فارسی 

- حرف »گ« به صورت »کـ« ضبط شـده بوده اسـت و از این رو ایشـان - به قصد امروزین کردن 

رسم الخط - »بکاه« را به »بگاه« برگردانیده اند. انوری در امروزین کردن رسم الخطِ این کلمه گامی 

 فروغی و یوسفی و انوری 
ً
پیش تر نهاده و »بگاه« را به »به گاه« بدل کرده است.3 بر این اساس، طبعا

»بگاه« را ترکیبی از حرف قید سازِ »به« و اسمِ »گاه« در نظر گرفته و معنای »به موقع« و »به وقت« را 

 بیت یادشده چنین معنایی خواهد داشت: [ابراهیم] 
ً
از آن استنباط کرده اند. با این قرائت، قاعدتا

از فرخنده خویی[ اش] به موقع [غذا] نمی خورد، به امید آنکه بینوایی از راه برسـد [و با او هم سـفره 

 betimes شود]. ویکنز نیز چنین معنایی را از آن کلمه در نظر آن داشته است، آنجا که »بگاه« را به
برگردانده است.4

در مقابل ضبط یادشده و تفاسیر مذکور از آن بیت، به نظر می رسد که باید آن معنا را کنار گذاشت و 

دو معنای دیگر برای آن بیت پیشنهاد کرد؛ یکی با تغییر ضبط »بگاه / به گاه« و دیگری با حفظ آن.

ب
ّ

2. پیشنهاد نخدت: پگاه خوردن در ساختار فعل مرک
بنابر پیشنهاد نخست، »بگاه« را - برخلاف قرائت فروغی و یوسفی و دانشوران دیگری که متن را 

 باید صوررتی رسـم الخطی از »پگاه« دانسـت؛ بدین معنی که افزون بر 
ً
آن گونه خوانده اند5ـ صرفا

1. سـعدی، کلیات سـعدی، به کوشـش فروغی، ص 256 )بیت 15(؛ همو، بوسـتان، به کوشـش یوسفی، ص 81 
)بیت 1179(: گره بر سر بند احسان مزن / که این زرق و شید است و آن مکر و فن.

2. سعدی، کلیات سعدی، به کوشش فروغی، ص 255 )بیت 19ـ20(؛ همو، بوستان، به کوشش یوسفی، ص 80 
)بیت 1161ـ1162(؛ نیز: یوسفی، ص 122 )بیت 1055ـ1056(.

3. سعدی، کلیات سعدی، به کوشش انوری، ص 189 )بیت 38(.
4. نک: سعدی، گلستان و بوستان، ص 881.

5. ازجمله ناصح و خطیب رهبر )نک: سعدی، بوستان، به کوشش خطیب رهبر، ص 257، بیت 1170(.
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تبدیل »کـ« به »گـ«، می باید »بـ« - در رسـم الخط نسـخه های قدیم فارسـی -. نیز به »پـ« تبدیل 

گردد تا قرائتی درست از آن کلمه به دست داده شود. 

یوسفی - در توضیح آن بیت بوستان - البته به ضبط »پگاه« نیز اشاره کرده و نوشته است: »بگاه 

)به گاه( یعنی به موقع خود، به وقت. پَگاه به معنی صبح زود نیز در این بیت مفید معنی است«.6 

مطابـق ایـن توضیح، یوسـفی به احتمالِ قرائتِ »پگاه« تفطّن داشـته، هرچند صـورت »پگاه« را 

قرائتـی مرجـوح در نظـر گرفتـه و - همچون فروغی - »بـگاه« را در متن جای داده اسـت. در میان 

 تنها خزائلی آن کلمه 
ً
ویراسـتاران و شـارحان بوستان، تا جایی که نگارنده جسـت وجو کرده، ظاهرا

را »پگاه« ضبط کرده7 و در توضیح نوشـته اسـت: »پگاه: صبح زود و در اینجا مراد صبحانه اسـت و 

فاعل فعل حضرت خلیل است«.8 چنان که پس از این خواهیم دید، مؤلفان لغت نامه نیز - هرچند 

با احتمال و تردید - همین ضبط و معنا را برای بیت سعدی در نظر گرفته اند.

اگر »نخوردی پگاه« را گروه فعلی تلقی کنیم یا زنجیره ای شامل متمّم فعل و فعل بینگاریم، می توان 

اشارۀ یوسفی )که ضبط »پگاه« را محتمل دانسته و آن را قید در نظر گرفته( یا تصریح خزائلی )که 

م دانسـته و آن را مفعول به شمار آورده( را توجیه کرد. اما اگر »نخوردی پگاه« 
ّ
ضبط »پگاه« را مسـل

ب 
ّ

را - مطابق معیارهایی که بعضی از زبان شناسان و دستورنویسان پیشنهاد کرده اند - فعل مرک

بدانیم و »پگاه« را همراه و »نخوردی« را همکرد در نظر بگیریم،9 باید بگوییم »پگاه خوردن« مصدر 

ب اسـت و معنایی نزدیک به »چاشـت خوردن« دارد. بدین ترتیب، »ز فرخنده خویی نخوردی 
ّ

مرک

پـگاه«، یعنی: [ابراهیم] از فرخنده خویی[ اش] دسـت به طعـامِ صبح گاهی / روزگاهی نمی بُرد، به 

امید آنکه »بینوایی درآید ز راه«.

واژۀ »چاشـت«، در معنـای غـذای صبح گاهی / روزگاهی، و تعبیر »چاشـت خوردن«، به مفهوم به 

وقتِ چاشـت غذا خوردن، در متون منظوم و منثور فارسـی بسـیار به کار رفته است؛ ازجمله در این 

ابیات از ناصرخسرو که مؤلفان لغت نامه آنها را ذیل »چاشت« و »چاشت خوردن« شاهد آورده اند:

بسی همی  را  او  هم  و  را  تو  هم  که  باید خفتن به مقبره10زیرا  بی شام و چاشت 

ناچار خورد با تو - ای پســــــــر - شام11چون با پدرت چاشــــــــت خورد گیتی

6. سعدی، بوستان، به کوشش یوسفی، ص 274، توضیح ذیل بیت 1162. یوسفی این توضیح را در تعلیقاتِ در 
 تکرار کرده است.

ً
آرزوی خوبی و زیبایی )ص 431، ذیل بیت 1( عینا

7. خزائلی، ص 162، بیت 2.
8. همان جا، پانوشت 3.

ب« در زبان فارسی و نظرهای مختلف در باب آن، نک: طباطبایی، ص 385ـ400؛ طبیب زاده، 
ّ

9. دربارۀ »فعل مرک
ص 85ـ90.

10. دهخدا، ج 5، ص 7995، ذیل »چاشت«.
11. همان جا، ذیل »چاشت خوردن«.
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و نیز این بیت سعدی در بوستان:

نداشت روزی  بختِ  مشت زن  چاشت12یکی  نه  مهیّا  شامش  اسباب  نه 

مؤلفان لغت نامه - به درسـتی - یکی از معانی »چاشـت« را »طعام نیم روز« ذکر کرده و »چاشـت 

خوردن« را »طعام خوردن به هنگام چاشت، صبحانه یا ناهار خوردن، هنگام چاشت غذا خوردن« 

معنـا کرده انـد.13 مهم تر آنکه مؤلفـان لغت نامه بیت محل بحث ما را نیز ذیل »پگاه« - و نه »بگاه« 

 [به] معنی صبحانه 
ً
- آورده و این توضیح را در پانوشت افزوده اند: »در این بیت سعدی پگاه ظاهرا

و ناشتائی یعنی غذای اول روز آمده است«.14

مدخل »پگاه خوردن« البته در لغت نامه درج نشـده اسـت و پیداسـت که مؤلفان لغت نامه »پگاه 

ـب در نظر نگرفته اند. سـوای این، مؤلفان 
ّ

خـوردن« را - برخـلافِ »چاشـت خوردن« - مصدر مرک

لغت نامـه - بـه نقـل از ناظم الطباء و آنندراج - معانی »بوقت« و »بروقت« را نیز در شـمار معانیِ 

»بـگاه« ذکـر کرده  اند.15 از ایـن برابرگذاری  می توان پی بـرد که مؤلفان لغت نامه همـان معنایی را 

برای بسـیاری از شـواهدِ »بگاه« فرض گرفته اند که فروغی و یوسـفی برای آن بیت سـعدی در نظر 

داشـته  اند؛ و چه بسـا یوسفی بر اسـاس معانی پیشـنهادی لغت نامه در ذیل »بگاه« آن توضیح و 

معنی را در شرح بیت آورده باشد.

تأمل در شـواهدی از نظم و نثر کهن که مؤلفان لغت نامه برای »بگاه« ذکر کرده اند به خوبی نشـان 

 در همۀ آن شـواهدْ قرائتِ درسـت »پگاه« اسـت نه »بگاه« و بیشـترِ آن کاربردها 
ً
می دهد که تقریبا

را بایـد بـه معنـای »صبح« گرفـت.16 مهمتر اینکه در هیچ کدام از آن شـواهد نمی تـوان »بگاه« را 

»به وقت« و »بروقت« معنا کرد. برای نمونه، به دو شـاهد زیر - که در لغت نامه ذیل »بگاه« آمده 

است - بنگرید:

1( بگویی ... تا امشب همه کارهای خویش ... ساخته کنند و بگاه ... حاضر آیند. ) تاریخ بیهقی(

2( بگاه خاستن آمد نشان نهمت مرد     که روز ابر همی باز به رسد به شکار )ابوحنیفۀ اسکافی(

12. همان جا، ذیل »چاشت«.
13. همان جا، ذیل »چاشت خوردن«.

14. همو، ج 4، ص 5668، ذیل »پگاه« و پانوشت 4 همان جا.
15. همو، ج 4، ص 4923، ذیل »بگاه«.

16. از میان شـواهد منقول در لغت نامه، تنها در بیت فلکی شـروانی اسـت که می توان »بگاه« را با همین ضبط 
پذیرفـت و معنـای »زود« را بـرای آن در نظر گرفـت: به خنده گفت که چون روزه رفت و عید آمد / بهانه کم کن و 
امروز جام باده بخواه // جواب دادم و گفتم که خسـرو انجم / بگاه برننشسـت و هنوز هسـت بگاه )همو، ج 4، 
ص 4923، ذیل »بگاه«(. البته مؤلفان لغت نامه آن بیت را ذیل معنای »صبح نخست و کاذب، صبح و بامداد 
 تنها به کاربرد نخست نظر داشته اند؛ حال آنکه در 

ً
و هنگام فجر« آورده اند و از دو کاربرد »بگاه« در آن بیت ظاهرا

آن بیت »بگاهِ« نخست باید به »پگاه« تغییر یابد و »بگاهِ« دوم باید به معنای »زود« گرفته شود.
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مؤلفان لغت نامه »بگاه« در شاهد اول را ذیل معنای »به وقت« و »زود« و »بروقت« جای داده اند 

و »بگاه خاسـتن« در شـاهد دوم را به معنای »سـحرخیزی« و »صبح زود برخاسـتن« گرفته  اند.17 

صـرف نظـر از اینکـه »زود« و »به وقت« مترادف هم نیسـتند، سـیاق متن آن دو شـاهد تردیدی 

باقـی نمی گـذارد که در هر دو، ضبط درسـت »پگاه« اسـت18 نه »بگاه« و به معنای »صبح« اسـت 

گر تقابل »شـب« و »پگاه« را در شـاهد منقول از بیهقـی از یاد نبریم و بیت  نـه »به وقـت«؛ به ویاه ا

ابوحنیفۀ اسکافی را با این بیت مشهور حافظ بسنجیم:

کردم19صبح خیزیّ و سلامت طلبی چون حافظ قرآن  دولت  از  همه  کردم  هرچه 

3. پیشنهاد دوم: بگاه در معنای زود
در اینجا ممکن اسـت این پرسـش پیش بیاید که - با اوصاف بالاـ فارسـی گویانِ قدیم برای بیان 

تعابیـر »به موقـع« و »به وقت« چه واژه ای به کار می بردنـد و »بی موقع« و »بی وقت« را مقابل چه 

واژه ای می دانسـتند؟ همیـن پرسـش مـا را به پیشـنهاد دوم در ضبط آن کلمه و تفسـیر آن بیت 

بوستان رهنمون می شود.

بنابر سـخن شـمس قیس رازی در المعجم - که پس از این نقل خواهیم کرد - فارسی گویانِ قدیم 

برای بیانِ مفهومِ »به موقع« کلماتی همچون »به وقت« و »به هنگام« را به کار می بردند و نه »بگاه 

/ به گاه«. تعابیرِ »گاه و بی گاه« و »وقت و ناوقت« و »وقت و بی وقت« - که در متون منظوم و منثورِ 

قدیم شواهد متعدد دارد و واپسینِ آنها )وقت و بی وقت( امروزه نیز به ویاه در فارسی گفتاری رایج 

اسـت - مؤید گفتۀ شـمس قیس اسـت؛ همچنان که شاهدی از فارسـی قدیم نمی توان یافت که 

»به گاه« و »با وقت« و »به وقت« در برابرِ »بی گاه« و »ناوقت« و »بی وقت« به کار رفته باشـد. برای 

نمونه، به شواهد زیر بنگرید:

در شــــــــکر تو دارم قلم و دفتر و محبر120( هرجا که بُوَم تــــــــا بزیم من گه و بیگاه

2( جان های شهیدان اند ... آنجا که خواهند می روند گاه و بیگاه.21

3( بدان ای پسر که مردمان عامه را در شغل های خویش ترتیب و اوقات پدید نیست؛ به وقت )متن 

17. همو، ج 4، ص 4923ـ4924، ذیل »بگاه«.
18. چنان که فیاض نیز در تصحیح تاریخ بیهقی این واژه را »پگاه« ضبط کرده است )نک: بیهقی، ص 51(.

19. حافظ، ص 390 )غزل 310، بیت 9(.
20. ناصرخسرو، ص 515 )بیت 131(.

21. هجویری، ص 388.
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چاپی: بوقت(22 و ناوقت بننگرند )متن چاپی: به ننگرند(.23

4( از مروّت باشد ار شادم کنی     وقت و بی وقت از کرم یادم کنی24

بدیـن ترتیـب، »به گاه / بگاه« در معنای »به موقع« و »به وقت« شـاهدی معتبر در فارسـی قدیم 

ندارد که بتوان ضبط »بگاه« را در بیت بوستان به قیاس آنها توجیه کرد. چنان که مؤلفان لغت نامه 

 در نیمۀ نخسـت قـرن هفتم در فارس 
ً
از المعجـم نقـل کرده   انـد،25 شـمس قیس رازی - که اتفاقا

درگذشـته و به تقریب می توان او را همشـهریِ معاصرِ سـعدی شـمرد - نوشته است که »جمهور 

شعرا »بگاه« )نسخه بدل: گاه26( و »بیگاه« به هم جایز ندارند. و اگر کسی روا دارد، جواز آن را وجهی 

تـوان نهـاد؛ چـی )= چه( »بیـگاه« و »بگاه« به معنی »دیر« و »زود« مسـتعمل اسـت نه به معنی 

»باوقت« و »نا وقت«27 )نسخه بدل: بی وقت(«. شمس قیس در ادامه افزوده است:

به دلیل آنکه اگر کسی حاجتی به بزرگی رفع کند و در محلّ اجابت افتد، او را نگویند که 

این سخن »بگاه گفتی«، بل که گویند: »بوقت گفتی« یا »بهنگام گفتی«؛ و اگر گویند: 

»بـگاه گفتـی«، چنان فهم کند که »زود گفتی و دیرتر از این می بایسـت گفت«؛ و اگر 

در آن تعویقی افکند و به اسعاف مقرون ندارد، نگویند که »این سخن بیگاه گفتی«، 

بل کـه گوینـد: »بی وقت گفتی« یا »بی هنـگام گفتی«؛ و اگر گوینـد: »بیگاه گفتی«، 

چنان فهم کند که »دیر گفتی و زودتر از این می بایسـت گفت«. پس معلوم شـد که 

»بگاه« و »بیگاه« به معنی »زود« و »دیر« است نه به معنی »باوقت« و »بی وقت«؛ 

و چون اختلاف معنی آمد، باید که اگر کسی هر دو به هم قافیت سازد خطا نباشد.28 

نوشتۀ شمس قیس جای تردیدی باقی نمی گذارد که تفسیر »بگاه« در بیت بوستان به »به  موقع، 

فانۀ شمس قیس دربارۀ قافیه کردن 
ّ
به وقت« درسـت نیسـت. اما از توضیح مطوّل و توجیه متکل

»بـگاه« و »بیـگاه« می توان دانسـت که بعضی از معاصران او - هرچنـد به خطا - معنای »بگاه« و 

گاه نخواهد شد و آن را با قیدِ »بوقت« اشتباه نخواهند  22. صورت رسم الخطیِ »بوقت« البته رهزن خوانندگان آ
گرفت. پیداست که صورت مصدری فعل جمله »به ]چیزی[ بنگریستن« است.

23. عنصرالمعالی، ص 64.
24. مولوی بلخی، ج 2، ص 1436 )دفتر ششم، بیت 2718(.

25. نک: دهخدا، ج 4، ص 4923، ذیل »بگاه«.
 از این حیث شـایان توجه اسـت که نشـان می دهد کاتبی فاضل مآب که بنابر شـمّ 

ً
26. نسـخه بدلِ »گاه« صرفا

زبانی اش تعبیر »بگاه و بیگاه« را نادرست می دانسته، محلّ نزاع را در بحث شمس قیس به خوبی درنیافته و 
از این رو »بگاه« را ـ به غلط و از پیش خود ـ به »گاه« تغییر داده اسـت. همین تصرّف نادرسـت نشـان می دهد 

که فارسی زبانان تعبیر »بگاه و بیگاه« را نادرست می دانستند و آن را به جای »گاه و بیگاه« به کار نمی بردند.
 و نشـر 

ّ
27. پیداسـت که کلام شـمس قیس در جای دادنِ »باوقت و نا وقت« در مقابل »بیگاه و بگاه« دارای لف

مشوّش است؛ البته اگر »باوقت و ناوقت« تصحیفِ کاتبان از »ناوقت و باوقت« نباشد.
28. شمس قیس رازی، ص 247. نشانه گذاری و امروزین کردن رسم الخط متن از ماست.
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»بیگاه« را »باوقت« و »بی وقت« می انگاشـته اند و از همین رو شـمس قیس ناچار شده است که 

مقصود خود را با کمی تفصیل توضیح دهد. اگر آن حدس درست باشد، باید گفت که فهم نادرست 

از معنای واژۀ »بگاه« منحصر به استنباط معاصران ما نیست و به قرن ها قبل بازمی گردد.

افزون بر اینها، سـخن شـمس قیس نشـان می دهد که خود او دسـتِ کم معنای غالبِ »بگاه« و 

»بیگاه« را »زود« و »دیر« می  دانسته و مقابلِ »بیگاه« را »بگاه« در نظر می گرفته است نه »پگاه«.29 

غ از این بحث فنّی در زبان شناسیِ شناختی30 که »پگاه« بر اساس استعاره ای زمانی به »صبح« -  فار

که آغازِ یک روز است - اطلاق شده، همین امروز در بلخِ تاجیکستان - آن گونه که از سفر بیست سال 

پیش )تابستان 1382ش( به خاطر دارم - »پگاه« را به جای »صبح« و »بی گاه« را به  جای »شب« به 

گر کاربرد معاصر بلخیانِ امروز را به خاطر داشته باشیم، آنگاه فهم معنای این بیتِ  کار می برند.31 ا

مولویِ زادۀ بلخ بسیار آسان خواهد شد:

شد32در غــــــــم ما روزها بیگاه شــــــــد همراه  ســــــــوزها  با  روزها 

آیا ممکن است که سعدی - همانند شمس قیس - »بگاه« را به معنای »زود« گرفته باشد؟ بعید 

است؛ اما اگر چنین باشد، »ز فرخنده خویی نخوردی بگاه«، یعنی: [ابراهیم] از فرخنده خویی[اش] 

زود نمی خورد، به امید آنکه »بینوایی درآید ز راه«.

4. در میانۀ دو ضبط و دو معنا: به جای نتیجه و دفعِ دخلِ مقدّر
بِ »پگاه خوردن« 

ّ
اگر بپذیریم که »پگاه« معنایی نزدیک به »چاشت« دارد، آن گاه فرضِ مصدر مرک

غریـب نخواهـد بـود و »چاشـت خوردن« را به یاد می آورد. به نظر می رسـد که با این پیشـنهاد، آن 

ع بوستان هم در لفظ و هم در معنا صورتی صحیح تر و روشن تر خواهد یافت؛ همچنان که با  مصر

مین سازگار است. پیشنهاد دوم را نمی توان یکسره منتفی دانست، به ویاه 
ّ
فصاحتِ افصح المتکل

آنکه گفتۀ شـمس قیس رازی در قرن هفتم و در موطن سـعدی می تواند پشـتوانۀ آن تلقی شود؛ 

هرچند از ساحت سعدی دور می نماید که فعل سادۀ »نخوردی« را با قید »زود« همراه کند.

شـاید برخـی بپندارند کـه ضبط »نخوردی پگاه« پذیرفتنی نیسـت؛ با این اسـتدلال که اگر ضبط 

29. دور نیسـت کـه فـرض همگونی دیداری و شـنیداری )یکسـانی در کتابت و آوا( »بگاه« و »بـی گاه« در حرف / 
قِ این تصحیفِ قدیم )تصحیفِ 

ّ
صامتِ »ب« ـ در مقابل اختلاف »پ« در »پگاه« با »ب« در »بی گاه« ـ در تحق

»پگاه« به »بگاه«( مؤثر بوده باشد.
.30 cognitive linguistics

31. نیز نک: دهخدا، ج 4، ص 5257، ذیل »بیگاه«، که همین معنا برای »بیگاه« یاد شده است؛ گو اینکه معانیِ 
محلّ نقد ما، یعنی  »بی وقت« و »بی موقع« و »بی هنگام«، نیز ـ به نقل از منابع و فرهنگ های متأخر ازجمله 

یادداشت خود دهخدا ـ برای آن ذکر شده است.

32. مولوی بلخی، ج 1، ص 4 )دفتر اول، بیت 15(.
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»نخوردی پگاه« را بپذیریم باید بگوییم که ابراهیم - علیه السـلام - یک هفتۀ تمام از تناول غذای 

صبح گاهـی / روزگاهـی پرهیز می کـرد، و این با واقعیت های زندگی چندان سـازگاری ندارد؛ اما اگر 

بـه ضبـط »نخـوردی بگاه« گـردن بگذاریم، پذیرفته ایم کـه ابراهیم - علیه السـلام - تنها »زود« 

نمی خورد )بنابر پذیرش پیشنهاد دوم( یا »به وقت« نمی خورد )بنابر معنای پیشنهادی یوسفی و 

بیشتر مصححان و شارحان بوستان(، و بدین گونه فقط با تأخیر ابراهیم - علیه السلام - در صرف 

غذا مواجهیم و این با عالم واقع سـازگارتر اسـت. پاسـخ آن اشکالِ مقدّر این است که زبانِ حکایت و 

شعر را نباید با زبانِ واقع نمای ریاضی وار قیاس گرفت. مفهومِ »تأخیر در تناول غذای صبح گاهی / 

روزگاهی« - اگر هم در لفظ نمود نیافته باشد - باری در ضمنِ ضبطِ »نخوردی پگاه« نهفته است.
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